چند شعر از پینتر
ترجمه: محمدرضا ربیعیان
پينتر در كنار بقيه هنرهايش، شاعر هم هست. وي در سال 2004 يك سال قبل از تصاحب جايزه نوبل، جايزه «ويلفرد اوون» را به خاطر سروده‌هايش درباره جنگ عراق دريافت كرد. 
يكي از شعرهايش درباره جنگ شعر زير است:
چيز ديگر نمي‌توان گفت
از ما فقط بمب‌ها مانده‌اند
كه دور از عقل منفجر مي‌شود
فقط بمب‌ها مانده‌اند
تا آخرين قطره خون
از ما فقط بمب‌ها مانده‌اند
كه جمجمه مرده‌ها را برق مي‌اندازند
بمب‌ها
اما خارج از دنياي جنگ و سياست هم، پينتر در شعرهايش چندان با عواطف به معناي معمولش ميانه‌اي ندارد. شايد بتوان گفت كه وي شاعريست غير عادي، دلمشغول با مرگ و تاريكي و گاهي گروتسك.
چند نمونه‌اش را بخوانيد:
شبح
انگشت هاي لطيفي بر گلويم حس كردم 
انگار كسي مرا خفه مي كرد 
انگار كسي مرا نوازش می کرد 
استخوان هايم صدا كرد 
به چشم هاي ديگري خيره شدم 
صورتي ديدم كه مي شناختم 
صورتي كه شيرين و مخوف بود 
خندان نبود گريان نبود 
چشم هايش باز بود و پوستش سفيد 
خندان نبودم گريان نبودم 
دستم را بالا آوردم تا بر گونه اش بكشم 




1993
مرگ  شايد سالخورده باشد 
مرگ شايد سالخورده باشد 
اما هنوز قدرت دارد 
اما مرگ با نور شفافش 
خلع سلاحت مي كند 
و اصلاً نمي داني 
چه دغلكاري است 
وقتي نونوار كرده اي 
جايي انتظارت را مي كشد 
تا برهنه ات كند 
اما مرگ مجال مي دهد 
اوقاتت را تنظيم كني 
وقتي از گل هاي قشنگت 
عسل مي مكد 




آوريل 2005
به همسرم
 مرده بودم 
زنده‌گي مي كنم 
كوركورانه مردم 
دستم را تو گرفتي 
مردنم را ديدي 
روح زنده‌گي بودي 
وقتي مرده بودم 
تو زنده‌گي بودي 
زنده‌گي تويي 
من زنده‌گي مي كنم 


پژوئن 2004
بعد از ناهار 
و بعد از ظهر موجودات خوش پوش 
سر مي رسند تا بين مرده‌گان بو بكشند 
و ناهاري بخورند 
و چند موجود خوش پوش از خاك 
آووكادوهاي (1) متورم بيرون مي كشند 
و سوپ مينسترون(2)  را با استخوان هاي  تك افتاده به هم مي زنند 
و بعد از ناهار 
لم مي دهند و وقت مي گذرانند 
و در جمجمه هاي دم دست باده سرخ 
مي ريزند 



سپتامبر 2002
1 – نوعي ميوه گرمسيري شبيه به گلابي بزرگ 
2 – نوعي سوپ ايتاليايي 
